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مثابه ابزار  »هنجار بهدرآمد توسعه افغانستان المللی طالبان؛ پیشپذیری بینجامعه
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 ناصر یوسفزهی 1
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 چکیده 

المللِ  المللی است. در جامعه بینپذیری بینهای توسعه جوامع، جامعهگراست؛ یعنی از بایستهتوسعه، جامعه

ها مخالف فرضیه اما طیفی از ایدئولوژی گراست.»هنجارپذیری«؛ کارکرد و خصوصیت دولت مدرنِ توسعهنوین، 

جامعه طالبان المللبین»توسعهِ  اسلامی  امارت  بنیادگرایی،  نحله  در  بنیادگرایی.  و  مارکسیسم  هستند:  گرایانه« 

نیافته ترین جوامع توسعهکه افغانستان از برجستهپذیری نوین توسعه است؛ همچنانترین مخالف جامعهبرجسته

مردان افغان وکراتیکِ دولتم. بارزترین تلاش توسعه هنجارمندانه دم21که دو دهه نخست قرن  بنیادگراست. ازآنجا

-م.( توقف پروژه جامعه2021الملل از استیلای مجدد طالبان )ترین علت نگرانی جامعه بینرود، مهمبشمار می

نیافتگی افغانستان است. فرضیه هنجاری کننده بحران توسعه ذیری مدرنِ توسعه است. لذا قرائت اجتماعی، تبیینپ

المللی طالبان دارد؟«  پذیری بیندی در افغانستان چه نسبت معناداری با جامعه به این پرسمان که »توسعه اقتصا

المللی مقدمه گذار های بینسازی هنجارها و ارزشعبارت است از اینکه: »التزام امارت اسلامی طالبان به درونی

ای مللی افغانستانِ امارهالنیافتگی است«. درواقع شرط شناسایی و مشروعیت ملی و بینافغانستان از بحران توسعه

جامعه جامعهنخست  و  هویت  گرچه  است.  درونیپذیری  مانع  طالبان  تبارگرایانه  و  بنیادگرایانه  سازیِ پذیری 

جامعه»ارزش  هنجارهاست،  »محافظهمآبانه«  غیردموکراتیکِ  ظرفیت ناپذیری  اسلامی  امارت  کارانه/غیرانقلابی«ِ 

های داخلی شود. پاسخ به تغییرات هنجاری رفتار و سیاستنستان تلقی میسیاسی بالقوه آن در عرصه توسعه افغا

اقتصادی مثبتِ جامعه بین افغانستان و خارجی طالبان، کشورداری  الملل )دریافت منابع فراملی توسعه( درقبال 

آنان است، توسعه است. تغییرِ هنجاری طالبان چون مستلزم دگردیسی بنیادینِ هویت تبارگرایانه مذهبی و محلی  

حال، ابتدائاً التزام  الملل است، بااینهای فعلی سیاستِ جامعه بینای دور از واقعیت پذیرانه افغانستانِ امارهجامعه

 المللی، راهگشای توسعه در افغانستان است. طالبان به پذیرش »ابزاری« و »تدریجی«ِ هنجارهای بین

  الملل، هنجار. لبان، جامعه بین: افغانستان، توسعه، تبار، طاکلید واژه 
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 مقدمه . 1

و دومین استیلای مجدد جنبش »امارت    1400مرداد    24سقوط نظام جمهوری اسلامی افغانستان در  

ترین رویداد سیاسی سال برای المللی غیرمنتظرهاسلامی طالبان« بدون کمترین مقاومت جامعه ملی و بین

المللی نسبت به تبدیل مجدد »جنبش« و واکنش جامعه بینالملل بود. با این حال، مسئولیت  جامعه بین

طالبان به »دولت/نظام سیاسی« در افغانستان تاکنون به مراتب چشمگیرتر از واکنش جامعه ملی )ملت 

المللی از احیاء امارت اسلامی متوجه توقف ناگهانی فرایند افغانستان( بوده است. نگرانی عمده جامعه بین

یاسی در افغانستان است تا صرف مسئله امنیت جهانی و صدور تروریسم بنیادگرایانه توسعه اقتصادی و س

الملل در دو دهه نخست از خاك این کشور. البته توسعه و تروریسم دو روی سکه نگرانی جامعه بین

سال جنگ و   19پس از    2021فوریه    29م. در افغانستان بوده است. توافق صلح دوحه قطر در  21قرن  

افغانستان و   2حدود   از خاك  ناظر بر رفع نگرانی صدور تروریسم  سال مذاکره و رایزنی دیپلماتیک 

 الملل بود.واگذاری توسعه به جامعه ملی افغانستان از طریق کاستن از مسئولیت جامعه بین

-و مقتضیات جدید توسعه اقتصادی افغانستان در افغانستان عصر امارت اسلامی طالبان مهم بایسته

واره نوشتار حاضر است. استیلای مجدد طالبان پس از دو دهه فترت، واقعیتی گریزناپذیر را ن طرحتری

ای« در شرایط فعلی عنوان یک حکومت. افغانستانِ »امارهبرای جامعه افغانستان رقم زد: پذیرش طالبان به

بحران در کسب  جامعهِ  طالبان  موفقیت  از  نظر  افغانستان صرف  بینزده  ملی و  یا مشروعیت  المللی و 

های اجتماعی این کشور را با فرضیه پذیرش سقوط مجدد آنان واقعیتی است که باید بسیاری از پدیده

فعلی امارت اسلامی طالبان در هر صورت )تثبیت و سقوط( دنبال کرد. امارت اسلامی چه در قالب 

مدعی توسعه و رفاه مردمان افغانستان دولت )حکومت موقت( و چه جنبش در هرصورت دولت یا شبه

-مآب امکان پذیری دموکراتیک این جنبشِ دولت است که از نظر این نوشتار اهداف مذکور تنها با جامعه

 پذیر است.  

تواند به واقعیت حتمی و گریزناپذیر این کشور تبدیل  ای یک پدیدار هست که میلذا افغانستان اماره

محکوم به شکست )سقوط مجدد(. بنابراین مسئله اصلی فعلی افغانستان  شود )شناسایی و مشروع( و یا

نه شناسایی به عنوان یک دولت و نه سقوط امارت اسلامی به عنوان یک جنبش ناکام، بلکه تبیین توسعه 

)دولت برزخی  شرایط  چنین  پساجمهوری -در  افغانستانِ  نوظهور  شرایط  منظر  این  از  است.  جنبش( 

الملل حاکی از پیوند توسعه و هنجار در ابعاد مختلف سیاسی و اقتصادی عه بیناسلامی و تجربه جام

 است.  

جامعه بهتوسعه  حوزهپذیرانه  بسیار عنوان  هم  واحد  آنِ  در  عملی  فعالیت  و  علمی  تحقیق  از  ای 

 پذیری توسعه از تجربه بودن جامعههای بالقوه عظیمی دربردارد. نویدبخشنویدبخش است و هم دشواری



 

195 

 

مثابه  »هنجار به  درآمد توسعه افغانستانالمللی طالبان؛ پیشپذیری بینجامعه  ➢

 ابزار توسعه« 

➢  
می  نشئت  آن  جهانی  موفقیت  ارزشو  پذیرش  به  اهتمام  درونیگیرد.  و  از ها  همواره  هنجارها  سازی 

المللِ نوین بوده است که اندرکاران حوزه سیاست خارجی و سیاست بینهای اصلی دست مشغولیدل

بین فعلی جامعه  ثبات  و  توس نظم  مطالعات  در  هنجاری است.  و  نهادی  اهتمام  این  عه الملل محصول 

 ای هنجاری از توسعه اقتصادی صورت گرفته است. تاکنون کمتر تلاش تئوریکی برای ترسیم چهره

نوشتار حاضر درصدد پاسخ به این پرسش اصلی است که: »توسعه اقتصادی در افغانستان چه   

ام امارت المللی طالبان دارد؟«. فرضیه ما نیز به شرح ذیل است: »التزپذیری بیننسبت معناداری با جامعه

-المللی مقدمه گذار افغانستان از بحران توسعههای بینسازی هنجارها و ارزشاسلامی طالبان به درونی

 شود: نیافتگی است«. از طرح این پرسمان و فرضیه دو هدف اصلی دنبال می

  المللی: پذیری بینتبیین ضـرروت توسـعه افغانسـتان و التزام نظام سـیاسـی امارت اسـلامی به جامعه (1

تواند کشــورداری  المللی امارت اســلامی میپذیری بیندرواقع کشــور افغانســتان پس از جامعه

ــادی مثبـت جامعـه بین ــادی خارجی جامعـه  اقتصـ الملـل را تجربه کنـد؛ یعنی دریافت منـابع اقتصـ

ه انی بـ هجهـ ایـ ــرمـ الـب سـ هویژه در قـ ای ملی، کردن داراییگـذاری خـارجی، رفع تحریم و بلوکـ هـ

ذیرش و درونی ه پـ الی منوط بـ ــهیلات پولی و مـ ای وام و دیگر تسـ ــادرات، اعطـ ــازی  صـ سـ

 هنجارهاست.

پذیری توسعه«: در شکل  تلاش مستمر نویسنده )گان( برای تبیین حوزه مطالعاتی جدید »جامعه  (2

سـنتی و کلاسـیک، غالباً جمعیت، سـرزمین، دولت مرکزی و حاکمیت از لوازم تشـکیل یک کشـور  

مار میو از مقدم عه یک جامعه به شـ رفت. درواقع برای اینکه یک جمعیت به یک  ات اولیه توسـ

های چهارگانه مذکور ضــرورت داشــت. اما در جامعه تبدیل شــود تا راه توســعه بپیماید، مؤلفه

 های کشورداری و توسعه افزوده شده است. شکل جدید و نوین، عنصر هنجار بر مؤلفه

 گفتار ادبیات تحقیق. ۲

میپژوهش جای  کلان  دسته  دو  ذیل  عمدتاً  افغانستان  توسعه  پیرامون  تجربی  عوامل  های  گیرند؛ 

المللی یعنی نقش تعاملات و پذیری بینهایی که بر بُعد سیاسی جامعهالمللی و ملی. نخست پژوهشبین

، 1400، حصین  1400اند )بنگرید به جعفری  المللی بر توسعه اقتصادی افغانستان تأکید داشتهروابط بین

ها بر نقش (. غالب این پژوهش1398، حیدری  1398مندی  ، مصطفوی1400، وحدت  1400حکیمی  

آسیای مرکزی و جنوبی در توسعه روابط خارجی، دیپلماسی، منطقه با کشورهای  گرایی، و همگرایی 

 اقتصادی این کشور معتقدند. 

پژوهشدسته از  دیگر  جامعهای  نهادی  بُعد  بیها  سازماننپذیری  تأثیر  فرضیه  یعنی  های  المللی 

، 1395اند )احمدی  ( در توسعه افغانستان را مطرح کردهWOTویژه سازمان تجارت جهانی ) المللی بهبین
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افغانستان نمی1395جویان   اقتصاد ملی  این محققان رشد و توسعه  نظر  از  با (.  تعامل  از  تواند منفک 

(؛ خصوصاً نیروی کار ارزان و منابع معدنی 1395باشد )احمدی  اقتصاد جهانی و نهادهای متولی آن  

(. در همین راستا کشورداری 1395سازد )جویان  فراوان افغانستان این وابستگی و تعامل را ناگزیر می

زای افغانستان تلقی شده الملل )منابع مالی و پولی فرامرزی و خارجی( عامل توسعهاقتصادی جامعه بین

نظر را از  تولید ( رابطه میان متغیر مستقر کمک1397میار و دیگران )است.  های خارجی و متغیرهای 

ناخالص داخلی، درآمد سرانه، امید به زندگی، آموزش، افزایش جمعیت و توسعه انسانی در افغانستان 

 معنادار و مثبت است.  

لملل بر توسعه  اتأثیر کشورداری اقتصادی جامعه بین–فرضیه مذکور مؤکد فرضیه نوشتار حاضر  

بنیادین   -جوامع  مفروضات  از  یکی  راستای  در  نویسندگان  این  پژوهش  نتایج  دوم  قسمت  اما  است. 

دشواری  یعنی  ما  جامعه  پژوهش  و  بینتوسعه  کمکپذیری  میان  بنیادگراست:  کشورهای  های المللی 

های قاومت و حضور گروهای غیرمعنادار وجود دارد. درواقع مخارجی و متغیر امنیت در افغانستان رابطه

ها و توسعه ملل اسلامی است. ناپذیری دولت ترین عوامل جامعهکار بنیادگرا )طالبان( یکی از مهممحافظه

پذیری توان گفت که جامعههای نوشتار رامیار و دیگران و فرضیه نوشتار حاضر میبنابراین طبق یافته

همبین به  امنیتی  تبعات  است  ممکن  اگرچه  نمیالمللی  امر  این  اما  باشد،  داشته  مفیدیت راه  در  تواند 

توان به دلیل عارضه ناامنی از الملل( خللی ایجاد کند. بر همین اساس نمیگرایانه آن )جامعه بینتوسعه

 نشینی کرد. المللی( عقب پذیری بینشدن دولت )جامعهفرایند اجتماعی

دهد که موفقیت و کارآمدی  ( نشان می1398)  زهی و سیناییدر راستای همین فرضیه، نوشتار یوسف

سازی خود هنجار دولت جمهوری اسلامی افغانستان غالباً معطوف به »دموکراسی سیاسی« یعنی درونی

-مدت و بلندمدت جامعه تواند نتیجه میانبود و نه »توسعه اقتصادی«. باید درنظر داشت که توسعه می

 باشد و نه لزوماً همراه و مقارن با آن.   -گراو گاهاً اقتدار–پذیری سیاسی دموکراتیک 

-اند؛ یعنی جامعهها قابل شناسایی هستند که بر بُعد ملی توسعه متمرکز شدهگروه دومی از پژوهش

میان جامعه1399طور خاص، جمالی )پذیری ملی توسعه. به نهادی و توسعه نسبت -پذیری سیاسی ( 

گرا و  پذیری تأکید بر نقش قدرت/سیاست و دولت توسعهجامعهکند. در این نوع از  معنادار برقرار می 

فرض تئوریک این نویسنده حاکی از آن است که نیروهای اجتماعی هاست. پیشنسبت جامعه با این مؤلفه

پذیری مدرن هستند. از خواه از عوامل بنیادین و تأثیرگذار در فرایند توسعه و جامعهکار و ترقیمحافظه

نهادیِ توسعه در افغانستان ناشی از ضعف -پذیری سیاسی علت تاریخی شکست جامعهنظر این محقق  

دولت مرکزی در اِعمال کنترل اجتماعی و مهار مقاومت و مخالفت نیروهای اجتماعی سنتی بوده است. 

ن های افغانستان درواقع صورت دیگری از ناتوانی آناگرایانه دولت های توسعهبه تعبیر هنجارانه، ناکامی

 فرهنگیِ فراملی ترقی و تجدد است.  - اقتصادی و اجتماعی -ها و هنجارهای سیاسیسازی ارزشدر درونی
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المللی«  توان افزود که جامعه سنتی هم دشواره »ملی« و هم دشواره »بیندر تکمله فرضیه جمالی می

پذیری ملی توسعه عهگرا و بنیادگرا هم سر ستیز با جامگراست. درواقع نیروهای واپسهای توسعهدولت 

هم   و  دارند  زنان(  بشر، حقوق  حقوق  برابری،  اساسی،  قانون  پارلمان،  انتخابات،  دموکراسی،  )ازقبیل 

های بزرگ، اقتصاد بازار المللی، قدرتهای بینالملل، سازمانالمللی توسعه )حقوق بینپذیری بینجامعه

اجتماعی نوینِ توسعه را -های هنجارییرش ارزششدن و ...( دارند؛ زیرا نیروهای سنتی پذآزاد، جهانی

مادی و متعلق به »دیگری« -تابند که آن را تهدید هویتیالمللی از این حیثت برنمیدر سطوح ملی و بین

گرا با نیروهای سنتی بر سر نوسازی قبل از کنند. از این منظر، تقابل دولت توسعه)غیرخودی( تلقی می

ا صرفاً سیاسی و اقتصادی. با این حال، بسیاری از پژوهشگران کماکان هویتی است ت-هر چیز هنجاری

اند )بنگرید به برشمرده   -در سطح ملی-گرا«  ترین الگوی توسعه در افغانستان را »دولت توسعهمناسب 

 (.  1391ارشاد 

توسعهشاخص دولت  عبارتهای  از:  گرا  توسعه1اند  نخبگان  دولت  2گرا  (  استقلال  قدرت  3(   )

الملل که ارزشی نظام بین-المللی و ساختار هنجاری( جامعه مدنی ضعیف. اما بستر بین4سالارانه  ندیوا

ها نادیده گرفت. در توان در موفقیت این دولت اند را نمیگرا در آن ظهور و رشد یافتههای توسعهدولت 

می نه  توسعه  نظریه  نظریهتبیین  همچون  نحلهتوان  و  و  های  پردازان  منابع  مارکسیسم  مکتب  انقلابی 

الملل را به یکسره نشانه استعمار و امپریالسیم و کاپیتالیسم دانست. و به این دلیل هنجارهای جامعه بین

-المللی و نقش آن در توسعه اتخاذ کرد و نه همچون نظریهپذیری بینرویکرد تهاجمی نسبت به جامعه

گرا صرفاً بر عوامل داخلی تأکید کرد، ردازان دولت توسعهپخطی( و نظریهپردازان مکتب نوسازی )تک

جامعه نهایی  محصول  توسعه  جامعهبلکه  و  ملی  بینپذیری  و پذیری  واحدها  نقش  لذا  است.  المللی 

توان نادیده گرا را نمیهای توسعهالمللی در موفقیت دولت ها و هنجارهای بینبازیگران، نهادها، رژیم

 گرفت.  

توان از تحلیل و  المللی را نمی( شرایط مساعد بین1401اده مرزیابی و طالشی کلتی )زاز نظر عباس

ای های مجموعهتبیین استیلای مجدد طالبان بر قدرت دولتی افغانستان حذف کرد. از نظر آنان سیاست 

برای ای در سیاست داخلی و خارجی افغانستان بستر مناسبی  ای و فرامنطقهاز کشورهای اثرگذار منطقه

سیطره مجدد آن بدون مواجهه با مقاومت جدی فراهم کرد. کشورهای ابرقدرت آمریکا و روسیه و ایران 

ناپذیر کشور افغانستان است و با توجه به ورشکستگی و پاکستان دریافتند که گروه طالبان بخش جدایی

ناپذیر ر افغانستان اجتنابدولت اشرف غنی پذیرش ضمنی و مذاکره با آنان به عنوان قدرت بالفعل حاکم ب

است. از این منظر دگرگونی در قدرت از سنخ بازگشت مجدد طالبان به قدرت بدون شرایط مساعد 

المللی )چه به مفهوم عدم حمایت از دولت وقت و چه به مفهوم شناسایی دوفاکتوی اپوزیسیون در بین

در   طالبان  پژوهشگران  این  نظر  از  نبود.  مقدور  مذاکره(  پایدار قالب  معمول دولت  کارکردهای  تحقق 
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المللی است که به نوبه خود با نوع حکمرانی« آنان ارتباط ای و شناسایی بینهای توسعه»نیازمند کمک

( مفید خواهد بود. از نظر این نویسنده 1400خواهد داشت. در آزمون فرضیه نوشتار ما پژوهش عزیزی )

الملل است تا بتواند وان حکومت رسمی از سوی جامعه بینمطالبه اصلی امارت اسلامی شناسایی به عن 

المللی( از منابع مالی افغانستان در پذیری سیاسی بینها )جامعهعلاوه بر رابطه دیپلماتیک با دیگر دولت 

 خارج از کشور که بلوکه شده است برخوردار شوند. 

 گفتار تئوریک. 3

:  1396وجود داشته است )بول،  1ها« اندیشه »نظام دولت المللی در سراسر تاریخ و  ایده جامعه بین

های اصلی اند که نمونهالمللی نیز بودهالمللی واضح جوامع بینهای بین(. از نظر هدل بول برخی نظام36

های هند المللی چین باستان«، »نظام دولت شهرهای یونان باستان«؛ »نظام بیندولت   اند از: »نظام آن عبارت

المللیِ تاریخی«، فرهنگ های مدرن اروپا«. ویژگی مشترك یکایک این »جوامع بینو »نظام دولت باستان«  

شناختی و درك از جهان، المللی براساس یک زبان، یک معرفت و تمدن مشترك است. این جوامع بین

زیبایی سنت  یک  و  اخلاقی  نظام  یک  مذهب،  شده-شناختییک  تشکیل  مشترك  درمقابل، هنری  اند. 

المللی مسیحیت )قرون پانزدهم، شانزدهم  گسترِ« قرن بیستم برخلاف »جامعه بینالمللی جهانجامعه بین»

المللی اروپایی« )قرون هجدهم و نوزدهم( فاقد تعلق به یک فرهنگ یا و هفدهم میلادی( یا »جامعه بین 

 (. 24-27: 1396تمدن مشترك موجودیت یافت )بول،

نظریه  بیندر  روابط  سازهالمهای  رهیافت  جامعه  لل،  بر  انگلیسی  مکتب  از  تأثیرپذیری  با  انگاری 

-الملل )و رویکرد اجتماعی سازه درواقع جامعه بین  2الملل تأکید ورزیده است.ی نظام بینجابهالملل  بین

بین نظام  ماتریالیستی  رویکرد  بر  نقدی  است  انگاری(  بین(Wendt,1994: 394)الملل  نظام  به .  الملل 

المللی به نهادینگی منافع و هویت مشترك ها )نظریه رئالیسم( و جامعه بینقدرت میان دولت   سیاست 

المللی دارای ها یعنی ایجاد و حفظ هنجارها، قواعد و نهادهای مشترك تأکید دارد. جامعه بینمیان دولت 

: 1388)بوزان، های تاریخی استانگارانه و مستلزم روششناسی سازهمحور، معرفت شناسی دولت هستی

22.) 

ها در  کردن دولت«. دولت المللی عبارت است از »پرورش اجتماعی« یا »اجتماعیپذیری بینجامعه

اجتماعی بینفرایند  از طریق سازوکارهای  مکانیزمشدن  مهارتالملل  رفتار ها و  های زیستِ جمعی و 

شده ازد نظامی از الگوهای رفتار آموختهسها را ممکن میآموزند. درواقع آنچه تعاون دولت موردنظر را می

کردن ها با فراگیری و درونی شود. دولت است. این الگوها یا معیارهای رفتار مشترك »هنجار« نامیده می

یابند که چگونه به ها در فرایند پرورش اجتماعی آگاهی میشوند. آنهنجارهای مشترك، اجتماعی می 

 
1 System of states 

 پرداخته است. یی است که مکتب انگلیسی به آن اترین ایدهالمللی مهمجامعه بین 2
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 ابزار توسعه« 

➢  
المللی پذیرفتی باشد، پاسخ دهند؛ چگونه اهداف ملی را جتماع بیننیازهای خود، به نحوی که از لحاظ ا

ها، باورها و قواعد فراملی های رفتار مشروع را فرابگیرند؛ و چگونه ارزشپیگیری کنند؛ چگونه مهارت

 (. 70: 1399زهی،را نهادینه کنند )یوسف

( هنجارهای  1وجود دارند:    المللی سه دسته از هنجارهای تأثیرگذار بر سیاست خارجیدر جامعه بین

می ایجاد  کشورها  همه  برای  را  یکسان  ارزش  بر  مبتنی  انتظارات  که  بینعام  )مانند حقوق  الملل کند 

قواعد سازمان قوانین و  بینعمومی،  کنفرانسهای  بینالمللی و تصمیمات  ( هنجارهای 2المللی(.  های 

شود )مانند رفتارهای شایع ها را شامل نمیآنرود و همه  خاص که در مورد برخی از کشورها به کار می

کنند و به تبع های اجتماعی را تعریف می ( هنجارهایی که نقش3و رایج در سازمان کنفرانس اسلامی(.  

کند. لذا سه تعبیر متفاوت از کننده ایجاد میآن انتظارات متفاوتی را برای کشورهای اعطاکننده و دریافت

الملل؛ ب( توافقات است: هنجار به معنای: الف( قواعد متعارف حاکم بر روابط بینهنجار قابل تصور  

پذیری های اخلاقی و معیارهای پیشینی. بسته به میزان جامعهالملل؛ پ( ارزشمیان بازیگران نظام بین

است:  )درونی تفکیک  قابل  هنجاری  سیاست خارجی  از  گونه  سه  هنجارها(  هنجارمحوری 1سازی   )

)عام(؛  گفتمان حداقلی؛  2ی  هنجارمحوری  )آرمان3(  حداکثری  هنجارمحوری  )دهقانی (  گرایی( 

 (.69: 1397فیروزآبادی و سلیمانی،

پذیری، »یادگیری اجتماعی« است. یادگیری به مثابه تغییر اعتقادات یا بسط  ترین مکانیزم جامعهمهم

تجربیات و استفاده از آن است. یادگیری  های جدید در اثر مشاهده و تفسیرها یا رویهاعتقادات، مهارت

شود. یادگیری اجتماعی ها میموجب شناخت تعارضات میان ابزار و هدف و درنتیجه؛ تعیین اولویت 

فرایند پویایی است که کنشگران بر مبنای هنجارهای جدید و تغییر اعتقادات در مورد جهان اجتماعی و 

 پردازند.  می -المللی فع ملی/بینو منا–مادی به تعریف یا بازتعریف واقعیت 

ها و دانش تأکید دارد. یادگیری در زنجیره  یادگیری اجتماعی مبتنی بر تعامل است و بر نقش ایده

گیرندگان گیرد: نخست مشاهدات و تجربیات منجر به تغییر در اعتقادات تصمیمعلی دومرحله صورت می 

گذارد. یادگیری اجتماعی در محیطی نهادی صورت تأثیر میها  شود و این تغییر متعاقباً بر رفتار دولت می

گیرد که مذاکرات گیرد. یادگیری اجتماعی معمولاً از دو طریق آموزش و نفوذ اجتماعی صورت میمی

کنند. یادگیری ها نقش اساسی در آن ایفا می ها و نهادهای دولتی و غیردولتی و دولت المللی، سازمانبین

ای گیرد. نفوذ اجتماعی به مجموعهالمللی صورت می ریق کشورها و نهادهای بینمبنی بر آموزش از ط

ها و مجازات اجتماعی رفتار مبتنی بر هنجار را منجر از اقداماتی اشاره دارد که از طریق توزیع پاداش

المللی )به عنوان شریک تجاری های اجتماعی شامل آسودگی روانشناختی، شهرت بینشود. پاداشمی

یا کشور همکاریخو  اجتماعی ب  تعلق و غیره است. مجازات  منزلت، حس  ملل(،  در سازمان  کننده 
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دربرگیرنده شرمسارسازی )افشای علنی اهداف و رفتار غیرمشروع و مغایرت سیاست اعلامی با سیاست 

 (. 67-70: 1395علنی(، طرد و حذف از گروه است )پورآخوندی،

( آمادگی  1اند از:  ها عبارتالمللی دولت پذیری بینگیری جامعهاندازهاز نظر کِنت سه شاخص اصلی  

پیاده ازجمله  واقعی،  منافع  بینبازتعریف  داخلی سازی هنجارهای  پرکتیس  و  داخلی  قوانین  در  المللی 

نهادی(.   به فشارهای معاهدات و سازمانی؛ 2)اجتماعی و  با حق حاکمیت در پاسخ  مذاکره  آمادگی   )

م به بینثال، مشارکت در سازمانعنوان  انسان، چالشهای حقوق  و المللی  های جدی متوجه حاکمیت 

عنوان مثال، منع ها و مشارکت در سودها؛ به ( آمادگی پذیرش هزینه3سازد. ها میناپذیری دولت انعطاف

موشک فروش  محدودیت  شیمیایی،  تسلیحات  شفا آزمایش  تواناییفها،  هستهسازی  یا  هایی  و  ای، 

دولت مشروعیت  به  بینبخشیدن  اقتصادی  نظام  در  نقشها  و  در شکلالمللی  آنان  قواعد آفرینی  گیری 

نظر دی (.  (Kent, 2002: 350-356  تجارت پذیرفتهاز  رفتار  استاندارد  مثابه  به  اگر هنجار  شده فلایس، 

مشی تار و خط( هنجار غالب مرجع توجیه رف 1سازی هنجار سه شاخص اصلی دارد:  تعریف شود درونی

( 3شود.  سازد نهادینه میمند می( هنجار غالب در اسنادی که همکاری توسعه را قاعده2شود.  دولت می

. به باور برخی دیگر، نخستین شاخصه  (De Felice, 2015: 2)شود  دولت می  هنجار غالب راهنمای کنش

پذیری سیاسی خص موفقیت جامعهپذیری، »تغییر گفتمان سیاسی نخبگان« است. دومین شا نتایج جامعه

پذیرشوندگان هنجارهای سازی هنجارها« توسط نخبگان سیاسی است. درواقع جامعهالمللی، »درونیبین

شان را بازتدوین؛ و سرانجام سپس گفتمان جدید شان وارد، متعاقباً اهدافالمللی را در گفتمان سیاسیبین

-Gheciu, 2005: 31)کنند  بندی میبافتارهای متفاوت )ازجمله پارلمان( مفصلرا دربرابر مخالفان و در  

32) . 

المللی را  های بینها در سازمانها عضویت سایر دولت دو رهیافت کلان پیرامون اینکه چرا دولت 

پذیرند وجود دارد: تبیین عقلانی بر سودمندی افزوده مبتنی است. دولت جدید درصورتی در سازمانی می

مندترین اعضا فراهم خواهد شد که بتواند منافع مادی برای تمامی اعضا و یا حداقل برای قدرتدیرفتهپ

تواند مبتنی بر اقتصاد، امنیت، ملاحضات سیاسی داخلی یا ترکیبی از هر سه باشد. در سازد. منافع می

سازه بینمحاسبه  سازمان  گسترش  تعهداتانگارانه،  از  اعضاء  خوانش  به  دولت   المللی  های هنجاری 

دهند که از هنجارهای های عضو متقاضیانی را در سازمانی اجازه ورود میمتقاضی بستگی دارد. دولت 

 .(Scherpereel & Zierler, 2011: 21)المللی تبعیت کنند سازمان بین

 

 گفتار اصلی: بحث و بررسی . 4

 مدرن  پذیریپذیری تبارگرایانه و محلی طالبان؛ متعارض با جامعهجامعه
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مثابه  »هنجار به  درآمد توسعه افغانستانالمللی طالبان؛ پیشپذیری بینجامعه  ➢

 ابزار توسعه« 

➢  
گرایی که ضمن تلاش ای از محلیحوزوی« است؛ آن هم گونه-پذیری طالبان از نوع »محلی جامعه

برنمیبی را  فرامحلی  »خود«،  اثبات  برای  مشروعیت وقفه  درصدد  و  آوردهتابد  از  فرامحلیِ زدایی  های 

ها و ، نهادها، ارزشفقهی با تاریخ، دستاوردها-پذیری حوزوی شده است. طالبان در فرایند جامعهجهانی

می آشنا  اسلام  بنیادگرایانه  و  مذهبی  نخست هنجارهای  قرون  در  اسلام  و خدمات  دستاوردها  شوند. 

دهد؛ دستاوردهایی که مصداق های فردی و فرافردی طالبان را شکل میگیری هجری بیش از هرچیز جهت 

قدرت و اقتدار فرامحلی دین اسلام تلقی برتری اسلام )حق( بر باطل )مکاتب دنیوی( است و آن را نماد  

های غیراسلامی/غیردینی باور راستین گرایان بر دیگر جبههکنند و از این رو به پیروزی جبهه اسلاممی

 کنند.پیدا می

جامعه نوع  دو  منظر  این  جامعهاز  است:  متصور  طالبان  برای  فروبینپذیری  و  پذیری  المللی 

فرابینجامعه بر جامعهامعهالمللی. ج پذیری  دائر  نخست  ارزشپذیری  و  )تبارمآبانه(  قومی  های پذیری 

وطنی مذهب که های ارتدوکسی جهانپذیری اخلاقی و ارزشمدارانه است و دیگری دائر بر جامعهقوم

 شدن دارد.داعیه جهانی

آناز نظر پیتر مارسدن در مرام طالبان مفهوم پان ان عنصر  اسلامیسم وجود ندارد. بلکه در نگرش 

به  تمامیت جغرافیایی موسوم  بر یک  لزوم سلطه  به  مطلق  توجه  دارد.  نیرومندی وجود  ناسیونالیستی 

افغانستان و رد علنی نگرانی همسایگان از گسترش مرام آنان در بین مسلمانان آسیای مرکزی مشهود 

 (. 110-109: 1394است. از نظر طالبان آزادسازی افغانستان، درمان اسلام است )مارسدن،

اسلامی حکومت  نفی مدرنیت و دموکراسی؛ رجعت احیای مدل  گرایی و داری )خلافت/امارت(، 

گرایی تکفیرگرایانه و خودپنداری ستیزگرایانه از اهداف سلفیت؛ بنیادگرایی و قرائت متصلب از دین؛ حق

فرهنگ سیاسی جامعه میو خصائص  بشمار  طالبان  قدسیپذیری  و  تعبدگرایی  روح  به   روند.  نسبت 

چون و چرا از گفتار، کردار و پندار علمای سلف و دستاوردهای تاریخی نمایندگان اسلام و پیروی بی

جامعهآموزه فقهی  تحت های  را  طالبان  معرفتی پذیری حوزوی  نظام  در  است.  نموده  تعیین  و  الشعاع 

»الگوی مطلوب جامعهحوزوی، طالبان آموخته تنها  الگوی حاکمیت قرون   داری و کشورداری«اند که 

 اولیه اسلامی است که در آن دین و سیاست نبوی باهم درآمیخته بود.

اند پذیری طالبان که به نظر پارادوکسیکال نیز هست عبارتلذا دو رویه اصلی فرهنگ سیاسی جامعه

ن به عنوان مذهبی )اسلام(. از یک طرف، طالبا افغانی )قومی( و تبارگرایی فرامحلی از: تبارگرایی محلی

یک جنبش برخاسته از یک حوزه جغرافیایی محصور است که داعیه جهانی و آشناییت فراافغانستانی 

و  داعیه حقانیت  که  دینی است  نماینده مکتب و  دیگر  از طرف  )طالبان غیرحوزوی( و  دارد  ضعیفی 

مکان   و  زمان  دارای  طالبان  قومیت  اگر  تعبیری،  به  )طالبان حوزوی(.  دارد  قبیلهجهانیت  و  ای محلی 

 محصور است، از نظر آنان مذهب اسلام فرهنگ بدون زمان و مکان است.  
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انعطاف و  برجسته جامعهخشونت  ویژگی  دو  نظامیناپذیری  است.  طالبانیسم  کین پذیری  -گری، 

های مذهبی بلکه از آمیز با مخالفان بیش از هرچیز نه از آموزهجویی و رفتار خشونت خواهی و انتقام

اند که جهاد و مبارزه و گیرد. طالبان آموختهای جامعه سنتی افغانستان شکل می ساختار روستایی و قبیله

-های نوین کشورداری از قبیل اقناعکه مکانیزم گرایی است؛ درحالی جنگ سمبل قدرت و اقتدار و ملی

 آید.به شمار می وگو و مذاکره نشانه هراس و تسلیم در برابر مخالفین و جبهه خصمسازی، گفت 

پذیری حوزوی طالبان، تعارض علوم دنیوی و علوم دینی برجسته و غیرقابل انکار  در جامعه 

مثابه یک الملل بههنجار یا حقوق بین–توان اینگونه استنباط کرد که از نظر طالبان، علوم دنیوی  است. می

چه حوزوی –اهد شد. طالبان  عامل انحطاط و انحراف اعضای جامعه بزرگ اسلامی خو   -علم دنیوی

های کلاسیک تأکید دارد. مکاتب گیرند که بر سنت و دیانت و روشعلومی را فرامی   -چه غیرحوزوی

سازد مقوم و ها و ایستارهای جامعه طالبان را برمیگیری و تکوین ارزشو مدارس دینی که مکان شکل

شناختی، ستیز با هنجارها لذا از منظر معرفت   مؤکد تعهد و پایبندی به نظام سیاسی امارت اسلامی هستند.

های یادگیری اجتماعی طالبان )حوزه و مکاتب(  المللی محصول بیگانگی مکانهای مدرن و بینو ارزش

الملل و ..( هست.  المللی، سیاست خارجی، روابط بینهای بینالملل، سازماناز علوم نوین )حقوق بین

ای را که هنجارهای غیرفقاهتی اهتی و کلاسیک است و هرگونه آموزهساختار آموزشی طالبان از نوع فق

 کند.را تولید و بازتولید کند منتفی و نامشروع تلقی می 

 المللسازی نوین جامعه بینملت-ای؛ تعارض با دولتسازی امارهملت-دولت. 5

مستقیم وجود دارد. حضور ای ارتباط  سازی امارهملت-المللی طالبان و دولتپذیری بینمیان جامعه

های مختلف ازجمله القاعده و داعش و ناامیدی ای آمریکا و ناتو در افغانستان و جنگ با گروهدو دهه

-جامعه افغانستان از مجامع خارجی در برقراری امنیت و سرکوب طالبان، همواره فرایند مهم »دولت

 (.  71: 1400)شهرکی، سازی« در امارت اسلامی را با چالش مواجه خواهد کردملت 

سازی که ناظر بر فرایند کشورداری مدرن است، در نظام سیاسی امارت اسلامی ناظر بر  ملت -دولت 

المللی یا  های بینمداریِ طالبان، هنجارها و ارزشمندی است. در گونه سنتیِ دولت فرایند سنتی از دولت 

شوند که این امر )رویکرد منفعل( نیز ه نمیشوند و یا به اعضای جامعه آموزاندنامشروع جلوه داده می

-ستیزی یا جامهزدایی از هنجار( دارد: جامعهای مشابه همچون رویکرد نخست )یعنی مشروعیت نتیجه

 المللی نوین ملت افغانستان.  ناپذیری بین

-77سازی مدرن و فرامحلی )بنگرید به شهرکی،ای افغانستان برخلاف دولت سازی اماره در دولت 

پذیری راندن جامعهتباری« که متعاقباً به حاشیه-پذیرسازی دینی( چند اصل بنیادین با هدف »جامعه79

 یابند:  شود اصالت میالمللی ختم مینوین ملی و بین
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➢  
لطه و اقتدار مطلق بر جغرافیای   (1 یاسـی جهت اعمال سـ ته سـ یاسـی و فضـای بسـ تمرکز قدرت سـ

 کشور؛

ــتقلال دولـت از جـامعـه بین  (2 هنجـار/خـارج بـا اعتقـاد بر اعمـال حـاکمیـت مطلق بر امور  / الملـلاسـ

 دانستن رفتار و سیاست داخلی )عدم مداخله خارجی(المللیداخلی و غیربین

ــنتی )داعش( و مخـالفـان مـدرن )طبقـه  (3 ــرکوب مخـالفـان سـ ــعـه قـدرت قهریـه بـا هـدف سـ توسـ

 روند.به شمار میروشنفکر(: داعش از مخالفان و طبقه روشنفکر از موافقان هنجارهای مدرن 

نتی ازقبیل بیعت، حل (4 ورا و فقاهت با هدف   وعقد،احیاء نهادهای سـ جد، مکتب، حوزه، شـ مسـ

 زدایی از نهادهای مدرن دموکراتیک )دانشگاه، مجلس، انتخابات، قانون اساسی(.  غیریت 

 سالاری مردمحور از طریق حذف سیاسی رهبران و نخبگان زن.ایجاد دولت و نظام دیوان (5

ی (6 یاسـ ر بدون طبقه   و دولت غیرحزبی و غیرطبقاتی از طریق حاکمیت و حکمرانی  نظام سـ قشـ

 ها()ملاها، شیوخ و مولوی

 تعهد و رسالت اخلاقی دولت به هدایت و ارشاد جامعه و یکایک اعضای آن (7

 المللی از طریق اِعمال قوانین شریعت پیگیری اهداف ملی و بین (8

سازی مدنظر طالبان است که چند اصل بنیادین  سازی نیز روی دیگر سکه و مکمل فرایند دولت ملت 

 کند:مذهبی دنبال می-های محلیسازی هنجارها و ارزشدف درونیرا با ه

 های مدرن جامعه افغان از طریق حذف لایه مدرن هویت افغان( پیرایش هویت آغشته به آموزه 1 

 ( ساخت هویتی سنتی و مذهبی در جامعه2 

راملی  مذهبی( و ف- های فرملی )قومیمذاهب و فرسایش علقهها و خردهقومیت ( تضعیف خرده3

 المللی( )بین

 مشترك دین به جای مؤلفه حقوق شهروندی  ( همگرایی و هبستگی ملی از طریق مؤلفه4

 ( تحقق امنیت به بهای تضعیف آزادی و برابری در جامعه 5

 ای مردسالار از طریق تضعیف منزلت اجتماعی زن ( تحقق جامعه6

بر قوملت مکانیسم دولت  اسلامی طالبان مبتنی  امارت  امنیتی( و  سازی  نیروهای  ه قهریه )اجبار و 

برد شود. در نظر طالبان جامعه افغانستان در سطح جاهلیت به سرمیسیاست حذف و سرکوب دنبال می

 آیند.که اعضای آن تنها با قانون شریعت و نه هنجارهای مدرن و قوانین بشری به مدنیت نائل می

 الملل اسلامی و هنجارگرایی جامه بینگرایی امارت دشواره نظام معنایی: مذهب 
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ترین المللی بخشی از مسئولیت توسعه افغانستان را برعهده دارد در این صورت منطقیاگر جامعه بین

 ترین راهبرد رسیدن به این تغییر مثبت در اوضاع نابهنجار فعلی افغانستان چیست؟ حاشیهو کم

ای فنی و دیپلماتیک نیست، بلکه بیش از هر  نها رابطهالملل و طالبان بر سر توسعه ترابطه جامعه بین

چیز »معنایی« است. هر دو بر نظام معنایی خاص خود تأکید دارند و از این رو امکانات ارزشی خاص 

خود را برای اثرگذاشتن در مذاکرات دوجانبه و چندجانبه دارند. به همین دلیل در مقوله کشورداری 

گو بر سر نظام معنایی در هنگام مذاکرات از لحاظ تأثیرگذاری و اقناعی به الملل گفتاقتصادی جامعه بین

الملل است. گفتگوهای معنایی طرفین باید به دور از های جامعه بینتر از جوانب فنی کمکمراتب مهم

های ملموس  ستیزی باشد و غالباً به واقعیت های منفی یا بیگانهسازینخوت فرهنگی، پیشداوری و کلیشه

آن فراهم خواهد شد که مذاکرات درگیر پذیرفته  و امکان  این صورت  پرداخته شود. در  شده و رایج 

تروریست/اسلام( نگردد و استوار بر گفتگوی دو عامل -های متعدد انتزاعی )استعمار/غربپراکنیاتهام

هنجاری -زشیسازد. قصد آن است که بگوییم بین نظام ارمستقل خواهد که همگرایی آنان را محتمل می

هنجاری امارت اسلامی به همان میزان که تفاوت است پیچیدگی و امکان -الملل و نظام ارزشیجامعه بین

پیچیدگی به  توجه  نیز حکمفرماست.  ارزش  نزدیکی  تاریخی هنجارها و  بینتکوین  الملل های جامعه 

 ل خواهد شد.الملبودن جامعه بینمنجر به رفع اتهام مخالفین هنجارها مبنی بر غربی

های  المللی به آموزهها و نهادهای بینسیاست عرصه »تعهد و تخصص« است؛ همانگونه که دولت 

سازی طرفین را با وجود هویتی و ایدئولوژیکی خود متعهدند، به همان میزان باید تخصص گفتگو و اقناع

انگاره تفاوت بین-ایهای  جامعه  باشند.  داشته  کشو ارزشی  به  نباید  خود الملل  مثبت  اقتصادی  رداری 

ناپذیری امارت اسلامی ادامه دهد؛ چراکه اعتبار اقتدار هنجاری جامعه درقبال طالبان درصورت جامعه

های عینی جامعه افغانستان است که طالبان دارخواهدشد. درمقابل نیز، دور از واقعیت الملل خدشهبین

المللی باشند؛ چراکه های بیناکثری هنجارها و ارزشسازی حدبتوانند یکسره و به یکباره به دنبال درونی

 المللی نیست. قیدوشرط تمامی هنجارهای بینجامعه سنتی افغانستان پذیرای بی 

با دو روند همزمان و متضاد روبروییم: از یک سو جامعه بین ابتدا مترصد  درحقیقت با  الملل در 

المللی از سوی طالبان است و از سوی دیگر طالبان های بینپذیرش حداقلی و ضمنی هنجارها و ارزش

 المللی است. های بینها و هنجارهای اسلامی ولو متعارض با ارزشسازی حداکثری ارزشمترصد درونی

های هنجاری این نوشتار رابطه تنگاتنگی با پویش پیوند غرب و اسلام و حاکمیت  پاسخ به پرسش 

سلام دارد. مسئله بنیادین است که تفاوت تمدن غرب و اسلام و الملل »در« و »بر« جهان اجامعه بین

های محلی را دریابیم. رویکرد منفی المللی بر ارزشهای بینمتعاقب آن موضع برتری و فعلی ارزش

های جامعه بودن( ارزشگرایی )غربیاعتباری و محلیتواند اسطوره بیهای جهانی میطالبان به ارزش

گرایی طالبان ملازم خواهد بود با اعتبارسازی هنجارهایی د. درواقع تداوم محلیجهانی را تحکیم بخش
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➢  
اند. سازی آنها شدهسازی و گفتمانای که اکنون اکثر کشورها به لحاظ تاریخی معتقد به درونی المللیبین

ی جهانی از دین المللی طالبان از سوی دیگر قطعاً همراه خواهد بود با اعتبازدایناپذیری بینتداوم جامعه

تواند الگوی عملی میلادی. امارت اسلامی می21هراسی در قرن  اسلام و متعاقباً تحکیم گفتمان اسلام

شده جهانی باشد و این مسئله به افتراق اسلام با جهان های دین اسلام با هنجارهای پذیرفتهتعارض آموزه

 های نبوی. و آموزه  بودن مکتب اسلامپیرامون دامن خواهد زد تا فرضیه جهانی

 پذیرانهِ طالبان؛ ضرورت توسعه و کشورداری اقتصادی المللی جامعهمشروعیت بین

وگوهایی  تاکنون هیچ دولتی نظام سیاسی امارت اسلامی را به رسمیت نشاخته است و بیشتر گفت 

. دعوت از هم که با نمایندگان طالبان انجام گرفته است حاکی از به رسمیت شناختن آنان نبوده است

بخشی و شناسایی طالبان نیست؛ حتی نمایندگان طالبان و مذاکات با آن به هیچ وجه به معنای مشروعیت 

ای با حضور نمایندگان طالبان به منزله شناسایی نیست. فراتر از این ها جهانی و منطقهبرگزاری کنفرانس

افغانستان در سازمانکرسی نمایندگی  المللی و ازجمله در ملل متحد همچنان در اختیار های بینهای 

نماینده دولت پیشین افغانستان است و دفتر نمایندگی دولت سابق همچنان در نیویورك فعال است. این 

در مورد سفارتخانه کنسولشرایط  نمایندگان دولت گریها و  اختیار  در  کماکان  نیز صادق است و  ها 

رد، البته به جز پاکستان که آن نیز رسماً طالبان را به رسمیت نشاخته جمهوری اسلامی افغانستان قرار دا

 (.96: 1402است )ساوری و دیگران،

بینجامعه است. پذیری  طالبان  اسلامی  امارت  شناسایی  ملاك  توسعه  یعنی  آن  نتیجه  و  المللی 

ی است. شناسایی المللی امارت اسلامپذیری بینشدن و شناسایی طالبان نخستین مرحله جامعهپذیرفته

امارت اسلامی مشروط به اثبات همکاری با دیگر کشورها در مبارزه با تروریسم و رعایت هنجارهای 

: 1400دموکراتیک و حقوق بشر )ازجمله حقوق زنان( و تشکیل حکومت فراگیر ملی خواهد بود )عزیزی،

7 .) 

ترین و نخستین اصل  یعنی بنیادیتنها توسعه بلکه مرحله ماقبل توسعه  پذیری نهطبق رویکرد جامعه

با  مشروع حکومت  داری دولت به طور عام و امارت اسلامی به طور خاص )شناسایی و مشروعیت( 

بین جامعه  منظر  از  است.  خورده  گره  »هنجار«  دارای عنصر  دولت  اسلامی  امارت  کلاسیک،  الملل 

ا داراست؛ اما از منظر جامعه گانه جمعیت، سرزمین و حاکمیت رهای سهمشروعیت است؛ زیرا مؤلفه

شدن جهانی یعنی داری و نهادینهترین مؤلفه جدید حکومت الملل نوین فاقد مشروعیت؛ زیرا اصلیبین

تواند »هنجار مدرن« در امارت اسلامی غائب است و از این حیث دولت طالبان مشروعیت خود را نمی

داخلی و سیاست خارجی از یکدیگر در عصر ای داخلی تلقی کند؛ زیرا استقلال سنتی سیاست  پدیده

الملل جای خود را به وابستگی الملل اکنون رنگ باخته و در عصر نوین حقوق بینکلاسیک جامعه بین

(. لذا مشروعیت دولت امارت اسلامی افغانستان و معاقباً توسعه 83:  1402داده است )ساوری و دیگران،
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مللی و ملی نوین است. بنابراین معیار نوین مرحله ماقبل توسعه الپذیری بینافغانستان مشروط به جامعه

 و »حین« توسعه، هنجار است. 

طبق نظریه مشروعیت هنجاریِ پژوهش نوشتار تنها از طریق هنجارپذیری است که دولت طالبان از  

اینجا  شود. درالمللی برخوردار میالملل و تبعیت از حقوق و تکالیف بینشرایط عضویت در جامعه بین

یابد؛ چرا که پس از شناسایی و مشروعیت مؤلفه شناسایی و مشروعیت با مؤلفه توسعه پیوند عمیقی می

توسعه منابع  که  بینجهانی است  فرهنگی جامعه  اقتصادی و  اختیار گرایانه حقوقی، سیاسی،  در  الملل 

بع فراملی توسعه خواهد بود گیری از این مناگیرد و امارت اسلامی قادر به بهره دولت طالبان قرار می

عنوان نمونه، اصل ساده حمایت از حاکمیت ملی )عدم مداخله نظامی( یکی )کشورداری اقتصادی(. به

شوند که اعضاء از یکدیگر دربرابر تجاوز نظامی المللی توسعه برای جوامع تلقی میاز منابع سیاسی بین

 کنند. دفاع و حمایت می

 زدگی المللی به غربهای بینطالبان و تقلیل سازمان. ۶

بینسازمان در کمکهای غیردولتی  تجربه طولانی  نواحی  المللی  نیازمند  و  فقیر  به جوامع  رسانی 

های های سازمان ملل و سازمانعنوان نمونه آژانساند. بهروستایی افغانستان و تأمین معیشت آنان داشته

مهمی در اعطای تسهیلات و خدمات معیشتی به  م.( نقش1989نشینی شوروی )غیردولتی از زمان عقب 

-ها و آژانش با واکنش شدید سازمان  1979ملت افغانستان داشتند. هجوم شوروی به افغانستان در دسامبر  

بینه کمیتهای جامعه  روبرو شد.  و المللی  تشکیل  افغانستان  ملت  از  در جهت حمایت  متعددی  های 

رسانی دنیای اسلام و غرب های کمکر برآمدند و به سازمانهای رفاهی به این کشو درصدد ارسال کمک

ها متوجه ارائه خدمات پزشکی و درمان و بازسازی و نشینی شوروی اغلب کمکپیوستند. پس از عقب 

مهار سیلاب و  آبیاری  ترمیم سیستم  و  اصلاح  ازجمله  بود  کشاروزی  رونق  و اعاده  گندم  تأمین  و  ها 

های الملل درقبال افغانستان از طریق سازمانداری اقتصادی جامعه بینکاری و حفر قنوات. کشورنهال

بشردوستانه ناگزیر از دقت به عوامل فرهنگی و مذهبی افغانستان بوده است. به لحاظ المللی کمکبین

های متعدد افغانستان با پذیرش و میزان سنخیت نظام المللی و دولت های بین تاریخی، گفتگوی سازمان

های غیردولتیِ غربی های نظام اسلامی ارتباط داشت. سازمانی نوین جهانی )و غربی( با ارزشهاارزش

های متعددی درخصوص نحوه  ها و حساسیت های غیردولتیِ اسلامی دارای محدودیت برخلاف سازمان

خود   ها، اصول و اهدافالمللی ضرورتهای بیناند. آژانسشان در امور کشور افغانستان داشتهدخالت 

را داشتند و درمقابل، دولت افغانستان در عین بازسازی و ناتوانی و پذیرش کمک و دستیاری خارجی 

 ( 153، 150-151: 1394آمادگی نداشتند که آن را به هر قیمتی بپذیرند )مارسدن،
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مثابه  »هنجار به  درآمد توسعه افغانستانالمللی طالبان؛ پیشپذیری بینجامعه  ➢

 ابزار توسعه« 

➢  
»گفتگو«  م.( نشان داد که  1996قدرت رسیدن طالبان )های غیردولتی فعال در اوایل به تجربه سازمان

کردند با آنکه ممکن است. طالبان که همه توجه خود را صرف فتوحات و خلع سلاح مردم معطوف می

ها تصمیم به ترك ها به فعالیت خود در افغانستان ادامه دهند، اگر یکی از این آژانس خواستند آژانسمی

ابراین در برخی موارد اصرار گرفت اهمیت و نگرانی خاصی برای آنان به همراه نداشت. بن افغانستان می

خط  طالبان  که  این خصوص  خواستهدر  از  بسیاری  درقبال  را  خود  سازمانمشی  بینهای  المللی های 

المللی نگرش های بینشد. از نظر آژانسای حاصل نمیخصوص درمورد زنان اصلاح کنند چندان نتیجهبه

بی رویاروشدن  و  بح تقابلی  به  مبدل  است  ممکن  و  است  و ثمر  غربی  لیبرال  ایدئولوژی  یک  بین  ث 

المللی ایدئولوژی رایدکال اسلامی گردد؛ درصورتی که نیازهای عینی و فوری مردم و هنجارهای شایع بین

 (. 156-157: 1394در اولویت بود )مارسدن،

  المللی آگاه هستند وهای حقوق بشر سازمان ملل« و الگوی متعارف رفتار بینطالبان از »کنوانسیون 

قطعنامه به  پاسخ  اعلامیه در  و  بینها  مجامع  متعدد  بینهای  محکومت  که  باورند  این  بر  المللی المللی 

های لیبرال غربی است و نه بیان و تظاهر های آنان حملاتی از سوی غرب و بر مبنای ایدئولوژیسیاست 

بین بیندیدگاهی  و جامعه  ملل  »سازمان  طالبان  نظر  از  درحقیقت  معادل غرب المالمللی.  بنابراین  للی 

آمریکا می  انگاشته نفوذ  تا حدود بسیار زیادی زیر  از روی منطق سازمان ملل را  شوند«. طالبان کاملاً 

های غربی است. ها و قراردادهای سازمان ملل عمدتاً از ارزشگیرند که پیماندانند و از این نتیجه میمی

های لکه جامعه افغانستان نیز سخت معتقد است که ارزشالبته فقط طالبان چنین نگرشی را ندارند، ب

المللی تا کند. »پرسش اصلی این است که جامعه بینغربی یا سیوسیالیستی فرهنگ افغانی را تهدید می

های بعضی از مردم کشور را ها و نگرشهای سازمان ملل تأکید کند تا ارزشچه حد باید بر کنوانسیون

طالبان مبنا قرار دهد و این امر چقدر موضوع آن را تغییر خواهد داد؟از این رو در گشودن باب گفتگو با  

از آن در باید دید آیا در کنوانسیون های حقوق بشرِ سازمان ملل جوانبی وجود دارد که توقع پیروی 

-ای آسیبتوان این نگرش را داشت که جامعهشرایط و اوضاع فعلی افغانستان غیرمنطقی باشد؟ مثلاً می 

هایش را التیام دهد و  ها و اعتقادات کهن، زخمها باید مجاز باشد که با بازاندیشی سنت دیده از ابرقدرت

شده جهانی حرکت کند. با اینهمه بسیاری از غربیان خود را بازیابد و سپس به سوی موازین پذیرفته

جهانی بدانند؛ بخصوص شده  ممکن است این امر را مستلزم سازش زیادی در خصوص موازین پذیرفته

محدودیت  معرض  در  عملاً  کابل  در  زنان  که  دارند«  هنگامی  قرار  طالبان  حکومت  شدید  های 

 (.177، 170-168: 1393)مارسدن،

 بندیجمع. 7

-مردان افغان و مسئله فعلی جامعه بین های تاریخی دولت نیافتگی افغانستان ازجمله دغدغهتوسعه

تلقی می  »توسعالملل  بیننیافتگی« مهمهشود. درواقع  افغانستان ترین شناسانندهِ هویتی و  المللی کشور 



 

208 

 

 اندازهای آیندهافغانستان و چشمهمایش ملی  

میلادی در نظام سیاسی جمهوری اسلامی )حامد کرزای و اشرف   21بوده که طی دو دهه نخست قرن  

 رفت دچار تحول شود. غنی( انتظار می

المللی  عه بینهای فعلی جامظهور مجدد نظام امارت اسلامی افغانستان از این جهت یکی از چالش

م.( حاکی از رفتار داخلی و خارجی »نابهنجار« 1996-2001داری طالبان )اس که تجربه نخست حکومت 

الملل واکنشی به م. و حمایت جامعه بین2001آنان بوده است. حمله آمریکا و ناتو به افغانستان در سال 

ولیت ناشی از آن است که اگر دولت مندی نابهنجار امارت اسلامی بود. نتیجه این واکنش و مسئ حکومت

المللیِ  گرای افغان تلقی شود، خود به عنوان یک دولت بینامارت اسلامی طالبان نتواند دولت توسعه 

عنوان واقعیت غیرقابل  کند. بههای متعدد تشویقی و تنبیهی ایفای نقش میگرا از طریق مکانیسمتوسعه

الملل برای م. نقطه عزیمت جامعه بین2001دموکراسی در سال  -لانکار سقوط طالبان و استقرار نظام لیبرا

گرا الملل در کشوری که دولت از نوع توسعهرود. درواقع مساعی جامعه بینشمار میتوسعه افغانستان به

المللی )سیاسی، پذیرانه نباشد آن خواهد بود که خود از طریق دکترین و نهادهای متعدد بینو جامعه

آفرینی کوشد به عنوان یک بازیگر ملی در امر توسعه آن کشور نقشدی و اجتماعی( می نظامی، اقتصا

باختن مفهوم سنتی حاکمیت )دولت و کشور مستقل از جامعه آفرینی معلول رنگکند. این تحول و نقش

 الملل( است. بین

جامعه مختلف  ابعاد  با  افغانستان  همچون  کشورهایی  بحرانی  وضعیت  و  نقش تجارب  و  پذیری 

الملل در توسعه جوامع ارتباط تنگاتنگی دارد. نیل به هدف توسعه پایدار در افغانستان بدیل جامعه بینبی

المللی امارت اسلامی طالبان است و از سویی کشورداری اقتصادی پذیری بیناز یک سو مشروط به جامعه

ها اضای عضویت طالبان به اجتماع مشروع دولتالملل به تقالملل. البته پاسخ جامعه بینمثبت جامعه بین

گیری از منابع فراملی توسعه ابتنا بر شناسایی و هنجارپذیری است؛ درغیراینصورت دفع این تقاضا  و بهره 

 الملل دور از انتظار نیست. از سوی جامع بین

ی به ابزار به  پذیری و کشورداری اقتصادی فراملالملل و جامعهدر مطالعات توسعه باید جامعه بین

هایی تر در جهت تحقق توسعه و رشد جوامع تبدیل شود تا اهداف و اولویت کنندهمراتب مؤثرتر و تعیین 

دنبال شوند. نظیر فقرزدایی، حقوق بشر، رشد صادرات، سرمایه  پولی محقق و  ثبات  گذاری خارجی، 

توسعه نسبت  تبیین  به  بایستی خاصتاً  محققان  راستا  این  در  است  با و جامعه  بدیهی  پذیری خصوصاً 

پذیری محوریت کشورهای جهان سوم و اسلامی که به مراتب بیشتر از دیگر جوامع درگیر منازعه جامعه

پردازان گرای موفق که نظریهتوسعه  های دولت ترین شاخصناپذیری هستند بپردازند. یکی از مهمو جامعه

گرا هم یک دولت ملی و هم یک للی است. دولت توسعهالمپذیری بیناند جامعهکمتر وقعی به آن نهاده

سالاری و اقتدار مسیر توسعه را به پیش کوشد از طریق نخبگان، نظام دیوانالمللی است که میدولت بین

 ببرد. 
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 ابزار توسعه« 

➢  
-الملل تا چه میزان تمایل دارد که جامعهای که کماکان وجود دارد این است که جامعه بینمسئله

بین نناپذیری  و المللی  نهادی، سیاسی  ابعاد مختلف حقوقی،  در  را  طالبان  اسلامی  امارت  ظام سیاسی 

اقتصادی نادیده بگیرد تا به کشورداری اقتصادی مثبت خود در قبال این دولت و تداوم حمایت معیشتی 

های عینی نشان دهنده آن است که علی رغم و اقتصادی از ملت نیازمند به کمک ادامه دهد؟ واقعیت 

انتقادی جامعه بینمواضع ص المللی، طالبان در مواجهه با هنجارها و  المللی و جامعه مدنی بینریح و 

الملل موضعی غیرقابل انعطاف اتخاذ کرده است. اتخاذ مجدد شده جامعه بینهای نهادینه و معرفیارزش

های اول دهه نظام سیاسی امارت اسلامی و پرچم سه رنگ و کنارنهادن دستاوردها و نهادی دموکراتیک

 گیری نامنعطف و متصلب طالبانیسم است. های موضع میلادی نشانه 21و دوم قرن 

 منابع 

 های شاخص  بر(  WTO)   جهانی  تجارت  سازمان  در  عضویت   تاثیر  (، بررسی1395احمدی، مصطفی )

تهران،  نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه  ، پایان(افغانستان  موردی  مطالعه )  منتخب   کشورهای  توسعه

 دانشکده اقتصاد، تهران. 

(، »دولت ملی و توسعه در افغانستان«، رساله دکتری، دانشگاه تهران، دانشکده 1391ارشاد، ذاکرحسین )

 حقوق و علوم سیاسی، گروه علوم سیاسی، تهران.

گیری پذیری سیاسی در شکل (، »نقش جامعه1390بخشایشی اردستانی، احمد، پرویز رضا میرلطفی )

 . 29-56، 44، شماره 4الملل، دوره نیزم در افغانستان«، علوم سیاسی و روابط بینطالبا

ای در باب نظم در سیاست جهان، ترجمه فاطمه سلیمانی آنارشیک: مطالعه   (، جامعه1396بول، هدلی )

 پورلک، تهران: مخاطب. 

ی، تهران: پژوهشکده الملل تا جامعه جهانی، ترجمه محمدعلی قاسم (، جامعه بین1388بوزان، باری )

 مطالعات راهبردی.

«، 2021  تا   2001  از   کشور  این   توسعه  بر  آن  تاثیر   و   افغانستان   با  تاجیکستان  (، »روابط 1400جعفری، حوا )

 نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه خوارزمی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، تهران.پایان

 افغانستان  و  ایران  در  توسعه  با  جامعه  و  دولت   رابطه  نسبت   ایمقایسه  (، » بررسی1399جمالی، جواد )

«، رساله دکتری، دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، گروه علوم  1919  -1979

 سیاسی، خراسان رضوی. 
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 اقتصادی   توسعه  بر  آن   نقش  و  جهانی  تجارت  سازمان  در  افغانستان  (، »عضویت 1395جویان، محمدعلی )

نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، گروه روابط  انافغانستان«، پای

 الملل، تهران. بین

( دیگران  و  لطیفه  سیده  پرتو 1401حسینی،  در  افغانستان  بر  طالبان  استیلای  و  حمایت  »مسئولیت   ،)

 . 254-273)زمستان(،  56، پیاپی 4، شماره 14دیالکتیک هنجارهای بشری«، روابط خارجی، سال 
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